
يـادداشت

شنود و جاسوسى 
از منظر حقوق بين الملل

ــپتامبر  ــد از حوادث يازدهم س بع
ــررات و قواعد حقوق  ــيارى از مق بس
بين الملل به بهانه مبارزه با تروريسم يا 
تهديد امنيت بين المللى يا پيشگيرى 
از تهديد عليه آمريكا و شركاى غربى 
و منطقه اى آنان، نقض و پايمال شدند. 
از شنود و جاسوسى مكالمات گرفته 
ــين  تا پرواز هواپيماهاى بدون سرنش
ــان به همكارى  ــتگيرى مظنون و دس
ــورهاى ديگر بدون  با القاعده در كش
ــترداد  ــيون هاى اس ــت كنوانس رعاي
ــان و... را مى توان نام برد. اخيرا  مجرم
ــهروندان جوامع و  شنود مكالمات ش
ــورها موجب  ملل ديگر و رهبران كش
افروختن خشم دولتمردان، سازمان ها 
ــى و حقوقدانان  و نهادهاى بين الملل
شده است. حقوق بين الملل به عنوان 
ــررات حاكم بر  ــه قواعد و مق مجموع
ــا و تنظيم كننده  روابط بين دولت ه
ــورها  ــر رفتار و كاركرد كش و ناظر ب
ــبت به اين موضوع  چه ديدگاهى نس
ــا دولت ها مجاز به اين امرند  دارد؟ آي
ــخ به اين  ــوع از آن براى پاس يا ممن
ــور  ــوالات بدوا و در وهله اول منش س
ملل متحد به عنوان قانون بين المللى 
ــاى جامعه  ــورد پذيرش همه اعض م
ــاى 4 و 7 ماده  ــى در بنده بين الملل
ــور داخلى  ــوع دخالت در ام ــر ن 2 ه
دولت ها را ممنوع كرده است از سوى 
ــت حريم خصوصى افراد و  ديگر رعاي
شهروندان همه ملل جهان مورد تاكيد 
و پذيرش قواعد و مقررات بين المللى 

قرار گرفته است. در كنگره حقوقدانان 
كه در سال 1977 در استكهلم سوئد 
منعقد شد، احترام زندگى خصوصى را 
براى سعادت بشر لازم مى شمرد و از 
آنان تعريف جامعى به دست مى دهد 
كه حايزاهميت است. در قطعنامه هاى 
ــت: حق  ــن كنگره چنين آمده اس اي
زندگى، حق فرد است كه زندگى كند 
ــا همان طور كه قصد دارد و حمايت  ت

شود در مقابل: 
ــه مداخله در زندگى  الف- هرگون

خصوصى خانوادگى و داخلى او 
ــلامت  ــه تعرض به س ب- هرگون
ــمى يا روحى و به آزادى اخلاقى  جس

يا مصنوعى او
ــرافت و  ج- هرگونه تعرض به ش

شهرت او 
ــير مضرى كه از   د- هرگونه تفس

گفته ها و اعمال او بشود 
ــور  ام ــع  بى موق ــاى  افش ه- 
ــه زندگى  ــوط ب ــده مرب ناراحت كنن

خصوصى او
ــم او – هويت و  و- استفاده از اس

عكس او
ادامه در صفحه 8

گفت وگو

گفت وگوى اختصاصى «شرق» با پروفسور «انجبل اندبله»، 
رييس هيات امناى مركز يادبود ماندلا: 

هر انسانى مسوول آزادى خويشتن است
اصغر زارع كهنمويى: در سـال 1960 نلسون ماندلاى ستيزه جو و دوستان 
مبارزش، عده اى از فعالان مكتب نژادپرسـت پان آفريقانيسـم را به قتل 
رسـاندند. يك سـال بعد، ماندلا تشـكيلات شـبه نظامى «نيزه ملت» را 
تاسـيس كرد و رسما وارد مبارزه مسلحانه شـد. در آن زمان، كسى باور 
نمى كرد، همو، 30 سـال بعد به عنوان يك قهرمـان تمام عيار در مقياس 
جهانى پاى به عرصه ديپلماسـى عمومى بگذارد و تنها چهارسـال بعد، 
به عنوان رييس جمهور صلح طلب آفريقاى جنوبى، سـمفونى صلح تاريخ 
بشر را چنان بنوازد كه چشم هاى منتقدترين دشمنان او نيز خيره شوند 
و بـه قول دكتر انجبل اندبلـه، «جهان، نقش بزرگ مانـدلا را در مبارزات 
مسـلحانه فراموش كرده است.» ماندلا چگونه ماندلا شد؟ چرا جهان او را 
اينگونه سـرود؟ چرا ماندلاى مسلح، پس از سال ها حبس با اعمال شاقه، 
صلح طلب شد و دشمنان خود را بخشيد؟ آيا بخشيده شدگان، همچنان 
نژادپرسـت بودند يا از نژادپرستى خود پشيمان شـده بودند؟ پروفسور 
انجبل اندبله، استاد دانشگاه كيپ تاون و رييس هيات امناى مركز يادبود 
ماندلا در گفت وگوى مكتوب با «شرق» كه چندماه پيش در دوران بيمارى 
شديد ماندلا انجام شد، به سوالات مهمى درباره تناقضات جدى او در ميانه 
صلح و خشونت پاسخ داده است. او خشونت را آخرين راه حل مى خواند؛ 
راه حلى كه هميشه به نتيجه نمى رسد. اين پژوهشگر نژاد و قوميت درباره 
صلح نيز مى گويد: صلح، هدف است. ابزارهاى صلح آميز، ابزارهاى برگزيده 
هستند. صلح آرى؛ حتى اگر هزينه زيادى برايش پرداخته شود. اما صلحى 

كه نتيجه هر نوع هزينه اى باشد، هرگز. 

  مانـدلا را بايد محصول كدام مشـرب فكرى دانسـت؟ ماندلا در  �
چه بسـترى رشـد كرد و چگونه ماندلا شـد؟ به ويژه مانـدلا، عقايد 

ضدنژادپرستى خود را مرهون چه چيزى است؟ 
انجبل اندبله: هويت و چارچوب فكرى ماندلا را بايد محصول تاثيرات 
ــت. درواقع، اين تنوع رويدادها، او را «ماندلا» كرد.  گوناگون زندگى او دانس
او دوران ضدنژادپرستى را مديون كنگره ملى آفريقاى جنوبى يعنى بخش 

بزرگ تر كنگره و رفقاى كمونيست خود است. 
  نلسـون ماندلا، بيش از هر چيز، قهرمان مبارزه با آپارتايد است.  �

ماندلا با نوع كلاسيك آپارتايد مبارزه مى كرد. آيا در دنياى معاصر، اين 
مدل كلاسيك آپارتايد از بين رفته يا هنوز ديده مى شود؟ 

انجبل اندبله: در يك چارچوب رسمى، رژيم آپارتايد عوض شد و دوره 
پساآپارتايد آغاز شد. در عمل، ثابت شده كه الگوى آپارتايدى جامعه، اصولا 
ارتجاعى است. البته ما هرگز تغييرى اساسى به آن معنا نداشتيم كه همه 
مدل هاى نژادپرستى از بين رفته باشد. اين تغيير دولت، صنعت و جامعه 

است كه نسل ها را هدايت مى كند. 
  برخـى مى گويند گونه هاى مدرن تـر آپارتايد از جملـه آپارتايد  �

فرهنگى جاى آپارتايد كلاسيك را گرفته اند. در يك جمع بندى كلى، 
وضعيت جهان ما در حوزه آپارتايد چگونه است؟ آيا شما به نئوآپارتايد 

معتقد هستيد؟ وجوه آن چيست؟ 
انجبل اندبله: اين درست است كه بگوييم كه پساآپارتايد به عنوان يك 
روياى بزرگ، مثل تجربه آزادى، هنوز براى اكثريت آفريقاى شمالى و ديگر 
نقاط جهان به طور كامل تحقق پيدا نكرده است. ما براى تحقق دوران عارى 
از نژادپرستى، تلاش طولانى مدت مى كنيم و براى آن احترام قايل هستيم. 
ما با تذكار و يادآورى نلسون ماندلا كه تلاش بى پايانى براى آزادى كرده 

است، براى مبارزه الهام مى گيريم. 
  ماندلا براى مبارزه با آپارتايد، به مبارزه مسلحانه، خرابكارى و ترور  �

روى آورد. از منظر فلسـفه اخلاق، اين رويكرد، قابل توجيه است؟ آيا 
خشونت در برابر آپارتايد توجيه مى شود؟ 

انجبل اندبله: نلسون ماندلا هرگز طرفدار تروريسم نبود. مبارزه مسلحانه 
تحت فرماندهى او، هميشه شديدا كنترل مى شد و به عنوان آخرين راه حل، 
ــه به مثابه ابزارى براى پايان دادن به كشمكش ها به آن نگريسته  هميش

مى شد. به نظر من اين مورد استفاده، قابل توجيه بود. 
  جهان ما نسـبت به دوران آپارتايد آفريقاى جنوبى، چقدر تغيير  �

كرده است؟ انسـان امروزى در اين كره خاكى، چقدر از نژادپرستى و 
آپارتايد فاصله گرفته و چقدر هنوز درگير چنين مساله اى است؟ 

انجبل اندبله: جهان به طور كامل تغيير نيافته است. هنوز كارهاى 
ــخنرانى ماندلا  ــوند. در اين باره، اين نقل قول از س زيادى بايد انجام ش
ــال 2008 در لندن بسيار مهم است: «دوستان از اينكه امروز به  در س
ــته ايد و از ما حمايت مى كنيد، كمال تشكر را داريم. اين يك  ما پيوس
امتياز بزرگ است كه بنده در 90سالگى توانسته ام به اينجا سفر كنم 
ــيارى از دوستان خوب باشم. از شما به خاطر حمايت  و در حضو ر بس
ــما  ــكر مى كنم. ش ــان در مبارزه با بلاى ايدز و اچ  آى وى تش بى دريغ ت
مى دانيد كه تغيير در دستان شما است. جهان به خاطر درد و رنج و فقر 
و محروميت به سطوح آمده است. اين در دستان شما است كه جهان 
خوبى به خصوص براى فقرا و آسيب ديده ها و حاشيه نشين ها بسازيد. 
پشت سر ما پيشرفت هاى بسيار بشرى قرار دارد؛ اما بايد توجه كرد كه 
شكست ها و مشكلات بسيارى نيز در برابر ما است. در اين روزگار بايد از 
وضعيت فلسطين و اسراييل سخن گفت و اينكه جنگ هنوز ادامه دارد. 
ما عليه حمله به عراق هشدار داده بوديم ولى شاهد رنج هاى وحشتناك 
ــديم. ما همچنين با غم و اندوه تراژدى دارفور را نگاه  ــور ش در آن كش
مى كنيم. نزديك تر از آنها، ما در قاره خود شاهد خشونت عليه بخشى از 
آفريقايى ها در كشور خود هستيم. يا در كشور همسايه شاهد شكست 
غم انگيز زيمبابوه هستيم. نيز ما وضعيت اسفناك مبتلايان به ايدز را 
ــت نسل  مى بينيم. الان كمك به رها كردن جهان از درد و رنج در دس

شماست. از شما متشكرم.»
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ــال 2013ميلادى در حالى پايان يافت كه بحران، تنش و درگيرى از شرق تا  س
غرب جهان بيش از هر زمان ديگرى مهر خود را بر تحولات كوبيده است. با فروپاشى 
شوروى و بلوك شرق بر خلاف نظر فوكوياما نظريه پرداز ليبرال آمريكايى نه تنها «پايان 
تاريخ» رقم نخورد كه «نظم رقابت» و قاعده ساختارى اردوگاهى حتى در اوج جنگ 
سرد كه تضمينى براى صلح در دكترين «موازنه منفى» بود نيز جاى خود را به يك 
وضعيت «آنارشيك» سپرد. نكته نگران كننده تر اين بود كه وضعيت آنارشيك جديد 
ــيك آنارشيسم سياسى نيز پيروى نمى كرد و عوامل مختل كننده و  از الگوى كلاس
پيشامدرن چون منازعات قومى، مذهبى و سرزمينى حول «دوقطبى» هاى سياسى- 
اجتماعى در كنار مولفه هاى مدرن رقابت، به يك همزيستى غيرمسالمت آميز رسيده 
بودند. از آنجا كه در جهان واقعيت هيچ تحول و رخدادى بدون عوامل شكل دهنده 
موضوع رخ نمى دهد يا حداقل در قاعده كلى آن غيرقابل تصور است، مى توان آنچه 
در اين سال در جهان اتفاق افتاد را ماحصل روندهايى دانست كه اولين قربانيان آن 
نظم، توسعه، امنيت، دموكراسى و عدالت اجتماعى بود. هر چند به صورت انتزاعى و 
موردى تمامى اين عوامل مختل كننده قبل تر نيز در تحولات بين المللى قابل رصد بود، 
اما تجميع آن در يك بازه زمانى كوتاه در طى تحولات ملى، منطقه و بين المللى زنگ 

خطرى است كه از پيش به صدا درآمده است. 
1- تثبيت دوقطبى هاى سياسى- اجتماعى: در سال 2013 ميلادى بيش از هر زمان 
ــكاف، گسست و دوقطبى هاى  ديگرى حوزه هاى ملى، منطقه و بين المللى حول ش
منازعه جويانه شكل بندى رقابت و همكارى را مفهوم عينى ترى بخشيده اند. هم اكنون 
ــورهاى  ــوب جهانى و حوزه ملى در كش ــمال -جن ــطح ش دوقطبى فقر و غنا از س
توسعه نيافته حتى در سطح وسيع كشورهاى پيشرفته اروپايى- آمريكايى هم تسرى 
پيدا كرده است. دوقطبى هاى سياسى- اجتماعى از آن جهت گستره بيشترى دارد 
ــطح از ايالت متحده آمريكا،  كه همزمان حوزه هاى ژئوپليتيك متفاوت و غير هم س
اتحاديه اروپايى، آفريقا و خاورميانه را هدف قرار داده و پيوند تنگاتنگى با نقض عدالت 
اجتماعى در جوامع مدرن و پيشامدرن را نمايندگى مى كند. در آمريكا بعد از پيروزى 
«باراك اوباما» در سال 2008 ميلادى در انتخابات رياست جمهورى، اين كشور به شدت 
دوقطبى شده و به خصوص حول طرح بيمه هاى همگانى يا همان «اوباماكر» جامعه 
به سمت يك پيكربندى گسست وار رفته است. چنانچه بعد از تعطيلى 16روزه دولت 
به جهت مخالفت كنگره با تصويب بودجه پيشنهادى اوباما، در آخرين روزهاى قبل 
از تعطيلات كريسمس نيز با مخالفت كنگره جمهوريخواه با تمديد قانون اضطرارى 
فدرال «بيمه بيكارى» كه از سال 2008 ميلادى تا 30دسامبر 2013 وضع شده بود، 
هم  اكنون حدود يك ميليون نفر از مردم آمريكا از دريافت حقوق محروم شده اند. طنز 
ــت كه دولت دموكرات اوباما براى  ــى از نوع آمريكايى در اينجاس قضيه در دموكراس
پيشبرد بسيارى از برنامه هاى اقتصادى، مبارزه با مالكيت و حمل سلاح و همچنين 
در حوزه سياست خارجى به جهت دوقطبى موجود و لابى هاى اسلحه سازى و حامى 
اسراييل حتى نمى تواند حمايت اكثريت نمايندگان هم حزبى خود را به همراه داشته 
ــران مالى و تحميل برنامه  ــا و به خصوص حوزه پولى يورو با بروز بح ــد. در اروپ باش
«رياضت اقتصادى» بيش از پيش شكاف بين شمال و جنوب اين اتحاديه افزايش يافته 
و در بعد داخلى نيز در كشورهاى اين حوزه به خصوص در جوامع دچار بحران يونان، 
ايرلند، قبرس، پرتغال، اسپانيا و ايتاليا شكاف اقتصادى و سياسى- اجتماعى گسترش 
يافته است. در ساخت ليبرال دموكراسى اروپايى بر خلاف ادعاهاى هميشگى در سال 
2013 در كنار دوقطبى هاى سياسى-اجتماعى بار ديگر اين قاره با پديده نژادپرستى 
و مهاجرستيزى روبه رو بوده است كه فضاى قبل از ظهور فاشيسم در دهه هاى 30 و 
40ميلادى را تداعى مى كند. اخلال در نظم اجتماعى آنجا بيشتر خودنمايى مى كند 
كه دوقطبى هاى موجود در ساخت ملى با مداخلات خارجى نيز پيوند مى خورد كه 
تحولات جارى اوكراين و صف كشى حاميان نزديكى به روسيه در جدال با حاميان 
نزديكى با اتحاديه اروپايى در هفته هاى اخير فضاى سياسى اين كشور را به مرز بحران 
رسانده است. حكايت فقر و غنا در كشورهاى توسعه نيافته هرچند به صورت تاريخى 
داستانى دنباله دار است، اما فاجعه آتش سوزى يك كارگاه دوخت پوشاك كه منجر به 
كشته شدن حدود هزارو128كارگر با دستمزد 30يورو در ماه در بنگلادش شد، نشان 

تصوير واقعى تر از تعميق تضاد در حوزه عدالت اجتماعى بوده است. 
دوقطبى هاى سياسى- اجتماعى در شاخ آفريقا و خاورميانه نيز آنچنان گسترش 
يافته و مرزهاى ثبات و توسعه متوازن را درنورديده كه هيچ جامعه اى در اين منطقه 
ــلامگرايان  ــال زمامدارى اس ــت. در مصر بعد از يك س از آتش آن مصون نبوده اس
«اخوان المسلمين» كه اين كشور را به قهقرا و سقوط بيشتر برد، بالاخره با گسترش 
ــى» رييس جمهورى اسلامگرا و دخالت ارتش،  اعتراضات مردمى عليه «محمد مرس
ــى سرنگون و زندانى شد. اين جابه جايى قدرت  حاكميت اخوان پايان يافت و مرس
ــور عربى با توجه به تحولات بعدى و دوقطبى درونى در كنار  در تاثيرگذارترين كش
دخالت پنهان خارجى حول دومحور تركيه و عربستان نه تنها دموكراسى و ثبات را 
براى اين كشور به ارمغان نياورد كه به مرور دست باز ارتش و مقاومت اسلامگرايان 
در اين روزها حتى دامن انقلابيون واقعى، سكولارها و جنبش مدنى تمرد را نيز گرفته 
ــركوب به ميهمانى فرامى خواند. در تونس كه با  ــونت و س و همه را در قربانگاه خش
ــراره براى شروع خيزش هاى عربى بود، بعد از يك  ــوزى «بوعزيزى» اولين ش خودس

دوره بى ثباتى و ترور در دو سال حكمرانى اسلامگرايان «حزب النهضه» سرانجام پس 
ــد يك دولت انتقالى مقدمات انتخابات زودرس را  از چندين ماه كش وقوس قرار ش
براى خروج از بحران مهيا كند، اما به نظر نمى رسد كه جامعه قطبى شده اين كشور در 
كوتاه مدت مسير به سامان شدن را طى كند. حكايت تركيه اين روزها با بروز بحران 
ــطوح دولت «رجب طيب اردوغان» كه با دستگيرى و  فساد اقتصادى در بالاترين س
اقامه دعوى توسط دادستان هاى كشور عليه بيش از 30نفر از جمله چهار «آقازاده» 
كه سبب استعفا يا بركنارى 10وزير از كابينه شد، بزرگ ترين بحران دوران 12ساله 
زمامدارى حزب اسلامگراى «عدالت و توسعه» را موجب شده است. هر چند بسيارى از 
تحليلگران و كارشناسان بروز بحران اخير را به رقابت بين اردوغان و جنبش اسلامى- 
ــن دورزدن تحريم هاى  ــه كار «خدمت» به رهبرى «فتح االله گولن» و همچني محافظ
ايران مربوط مى دانند، اما واقعيت بسيار فراتر از اين بوده و به ساختار دوقطبى شده 
جامعه تركيه و عمق فساد در دولت اين كشور برمى گردد. بحران سياسى- اجتماعى 
تركيه بسيار فراتر از يك مناقشه جناحى و دخالت بيرونى بوده و ارتباط مستقيم و 
انكارناپذيرى با ساخت معيوب و شكاف نهادينه شده در بطن جامعه اين كشور خواهد 
داشت كه به همين دليل برون رفت از بحران كنونى نيز بيش از آنچه به نظر مى رسد 
ــكل و سخت است. تحولات تركيه بدون شك تاثير انكارناپذيرى بر رخدادهاى  مش
ــلامگرايى حزب عدالت و توسعه  ــت و از يك طرف «الگوى» اس منطقه خواهد داش
ــاخت و از طرف ديگر به جهت ماجراجويى و دخالت هاى دولت آنكارا  را بى اعتبار س
ــت خارجى نشان داد كه در ميدان مين رقص پيروزى تنها مى تواند  در حوزه سياس

سرشت ديوانگان باشد. 
2 - منازعات قومى و نژادى: جنگ قوميت ها براى كسب قدرت و بهره بيشتر از 
كيك كپك زده ملى از آفريقا تا عراق چنان گسترده شده است كه منازعات خونبار 
كنونى در آفريقاى مركزى، سودان جنوبى، سوريه، ليبى و عراق هم اينك در مرز جنايت 
عليه بشريت و نسل كشى اظهار موجوديت مى كند. در آخرين روزهاى سال 2013 
با شروع درگيرى و جنگ بين حاميان «سالوا كيير» رييس جمهورى از قوم «دينكا» 
ــته و ده هاهزار  با معاون رييس جمهورى «ريك ماكار» از قوم «نوئر» نه تنها صدها كش
ــت كه بيم يك جنگ داخلى و برهم خوردن ثبات منطقه را هم  آواره بر جاى گذاش
ــته است. دخالت شوراى امنيت براى اعزام بيش از پنج هزارو500سرباز  به دنبال داش
ــوم به «كلاه آبى» به هفت هزار صلحبان قبلى و هشدار «بان كى مون»  صلحبان موس
دبيركل سازمان ملل متحد در خصوص وقوع جنايت عليه بشريت در منازعه جارى 

سودان جنوبى در كنار گزارشات مستند سازمان هاى حقوق بشرى مبنى بر كشتارهاى 
ــته جمعى گوياى زيست معيوب مولفه دوران بربريت در  قومى و يافتن گورهاى دس
ــت. تاثير مولفه قوميت در منازعات مدرن به خصوص در  عصر ديجيتال كنونى اس
منطقه هندوكش هم تداوم منازعه بين پاكستان - افغانستان و دولت هاى مركزى- 
طالبان در دو سوى «خط ديورند» زخم التيام نيافته از دوران استعمار است كه هم اينك 
ــدن موعد خروج نيروهاى نظامى خارجى از افغانستان جنبش پشتون  با نزديك ش
طالبان بر اساس مطالبات استقلال قومى زير پوشش ايدئولوژى بنيادگرايانه اسلامى و 

تروريسم بين المللى مهر خود را پررنگ تر از هميشه بر پيشانى تاريخ مى كوبد. 
3 – منازعات مذهبى و فرقه اى: جنگ و خشونت بين پيروان اديان مختلف هم 
ــده است كه ديگر منازعات مسيحى- مسلمان، شيعه-  به تازگى آنچنان نهادينه ش
ــرق آسيا به يك  ــم- روهينگايا از اروپا تا آفريقا و از خاورميانه تا ش ــنى و بوديس س
ــيت چندانى را برنمى انگيزد. شايد در بين عوامل  ــده و حساس امر روتين تبديل ش
ــرى، منازعات مذهبى و فرقه اى بتواند  ــت مطلوب بش متفاوت و مختل كننده زيس
خطرناك، زشت، سازمان يافته و هول انگيزترين عامل به حساب  آيد كه به لحاظ ملى، 
منطقه اى و بين المللى با توجه به حضور بازيگران داخلى و خارجى متعدد حول آن 
ــترده ترى به خود مى گيرد. كانون محورى اين فاجعه هم اكنون در سوريه  ابعاد گس
خود را نشان مى دهد و به نظر مى رسد كه تمامى شاه مهره هاى تحجر، ستيز مذهبى، 
جهادگرايى هيستريك، سرخوردگان اجتماعى، بازيگران جنگ هاى نيابتى، مستبدان 
موروثى و فاكتورسازان حساب هاى تسويه نشده داخلى و خارجى يك جا جمع شده اند 
ــقاوت تاريخ و سبعيت «گرگ انسان» را به نمايش بگذارند. جنگ فرقه  تا تصوير ش
ــور مورد تحليل قرار داد  ــوريه را هرگز نبايد به عنوان يك موضوع داخلى اين كش س
چراكه در يك توافق نانوشته گويا قرار است در اينجا همه تناقضات تاريخى و ابزارهاى 
ممنوعه در كنار هم فاجعه را رقم بزنند تا شايد «فرنكشتاين» جديدى خلق شود كه 
خالق خود را در تصوير يك «ژئوپليتيك سياه» به چنگال گيرد. در طول سال 2013 
تنش ها و درگيرى هاى فرقه اى در عراق به بالاترين ميزان ظرف پنج سال اخير رسيد 
و بنا بر گزارش نهادهاى حقوق بشرى در اين سال 9هزارو475نفر جان خود را در اين 
ــال نيز با حمله ارتش عراق به استان  ــت داده و در روزهاى آخر س درگيرى ها از دس
«الانبار» براى برچيدن تحصن معترضان سنى هم اينك شهرهاى رمادى و فلوچه در 
دست شبه نظاميان شورشى است كه گفته مى شود تنها در فلوچه نيمى از شهر به 

كنترل گروه مرتبط با القاعده «داعش» درآمده و نيمى ديگر نيز در دست جنگجويان 
عشايرى سنى است. در آخرين روزهاى سال 2013 بار ديگر ترورهاى زنجيره لبنان 
با قتل «محمد شطح» وزير دارايى سابق و از رهبران ائتلاف 14مارس فضاى هميشه 
ــور را به مرز خشونت و آستانه يك جنگ داخلى سوق داد كه قبلا  ملتهب اين كش
قطعات پازل آن در سلسله انفجارات ديگر و درگيرى در شهرهاى طرابلس و صيدون 
ــده بود. اصولا در منطقه  ــوريه به دقت چيده ش بين دو جناح رقيب حول بحران س
خاورميانه چندسالى است كه رقابت بين محور محافظه كار سنى و محور شيعه كه در 
كانون آن عربستان و ايران قرار دارند، آغاز شده و به نظر نمى رسد كه به اين زودى ها 
پايانى بر اين طلسم شوم باشد. جنگ هاى مذهبى تنها خاص خاورميانه يا حتى در 
ابعاد بزرگ تر مسلمان با مسيحيان و يهوديان نبوده و به تازگى بنيادگرايى بودايى نيز 
وارد اين كارزار شوم شده است. در سال 2013 در برمه اكثريت بودايى، زمان را براى 
حذف اقليت مسلمان روهينگايا مناسب ديده و دست به كشتار مى زدند تا جايى كه 
خانم «آنگ سان سوچى» بودايى برنده صلح نوبل هم مهر سكوت بر لب زده تا نشانى 

باشد بر اينكه منازعات مذهبى ديگر هيچ حد و مرزى نمى شناسد. 
ــال 2013  ترانزيت رفت وآمد و رفتگان بى بازگشـت ابرسياسـيون: در طول س
ميلادى جهان در يك دوسويه كنش سياسى و تقدير سرنوشت، شاهراه گذر سياسيون 
از دروازه بدون بازگشت زندگى و قدرت بود. در آمريكاى لاتين بالاخره «هوگو چاوز» 
ــت وپنجه نرم كردن با  ــال دس ــالگى بعد از چند س رييس جمهورى ونزوئلا در 58س
بيمارى سرطان در روز پنجم مارس درگذشت تا انقلاب بوليوارى و «سوسياليسم قرن 
بيست ويكم» بزرگ ترين حامى و رهبر كاريزماتيك خود را از دست داده و با يك خلأ 
فرماندهى روبه رو شود. در شرايطى كه چپ ها يكى از رهبران فعال خود را از دست 
داده بودند، در هشتم آوريل خبر درگذشت «مارگارت تاچر» نخست وزير نومحافظه كار 
و ملقب به «بانوى آهنين» بريتانيا كه از سال 1979 تا 1990 در ساختمان شماره 10 
«داونينگ استريت» جاخوش  كرده بود، در 87سالگى مرد تا تعداد اندكى كه در غم 
فقدان وى ناراحت بودند در خيابان ها شاهد شادى طيف ديگرى از مردم باشند كه 
در طول دوران زمامدارى وى خانه خراب شده بودند. اين دو مرگ از منتهى اليه چپ 
و راست در پنجم دسامبر با وداع «نلسون ماندلا» رهبر مبارزه با نظام «آپارتايد» به يك 
خط ميانه رسيد تا در مراسم يادبود اين شخصيت پرآوازه در صندلى مدعوين خارجى، 
رهبرانى از سراسر جهان در كنار هم گرد آيند كه ظاهرا دشمنان تاريخى مبارزات 
ماديباى پير فرصت يافتند اين بار خود را ميراثداران و مقلدان سنت مبارزات وى جا 
بزنند. آنان كه به مسير بى بازگشت رفتند تنها منحصر به شخصيت هاى شناخته شده 
نبود و در اين سال حدود 108 روزنامه نگار، عكاس خبرى و فعال مطبوعاتى نيز جان 
خود را از دست دادند كه تنها 70نفر از آنان در حال تهيه گزارش از مناطق بحرانى 
جهان به اين مصيبت بزرگ دچار شدند. اين وضعيت فاجعه بار گواه اين حقيقت بود 
تا اين نكته اثبات شود كه روزنامه نگاران هنوز بزرگ ترين گروه حقيقت ياب و دريچه 
ــت كه بازيگران تاريكى و جهل حضور و وجود آنان را تحمل  ــوى روشنايى اس به س

نخواهند كرد. 
ــال بسيارى براى دفاع  اما همه رفتن ها تنها پايان زندگى نبود چراكه در اين س
ــى، بعضى براى تغييرات اصلاحى، بخشى براى توهم بازگشت به دوران  از دموكراس
ــكان را تجربه كردند. تلنگرى  ــراى وداع با قدرت ترانزيت نقل م ــر و ديگرى ب تحج
ــى در جهان مدرن هويدا شود  ــت با ادعاى دموكراس لازم بود تا مرز واقعيت سياس
ــط «ادوارد اسنودن» پيمانكار امنيتى آژانس امنيت ملى  و اين مهم ظاهرا بايد توس
آمريكا (ان اس اى) انجام شود كه با پناهندگى خود به روسيه در ششم ژوئن و افشاى 
مدارك جاسوسى سازمان هاى اطلاعاتى از حريم خصوصى شهروندان و حتى 35رهبر 
جهانى از جمله «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان و «ديلما روسف» رييس جمهورى برزيل 
هم اينكه پشت پرده جهان سياست را نشان داد و هم اينكه واشنگتن را نزد افكارعمومى 
و نزديك ترين متحدان سياسى خود شرمسار كرد. در حالى كه در بازى قدرت اين بار 
ــى با اعتراض مردم و دخالت ارتش  ــال زمامدارى محمد مرس در مصر بعد از يك س
ــيد اما در ايران بازى سياست بسيارى را  ــارت رس ــند صدارت به كنج اس وى از مس
غافلگير كرد. بعد از هشت سال زمامدارى «محمود احمدى نژاد» كه از منتهى اليه راست 
ــته بود پوپوليسم شرقى را در متن  ــته و با چشمك زدن چپ توانس افراطى برخاس
ــه بزرگ ترين گرفتارى تاريخ ايران تبديل كند، در بزنگاه  حمايت نهادهاى قدرت ب
يأس مردم اين بار مردى آمد كه با شعار «دولت تدبير» و تاكيد بر اينكه «من حقوقدانم 
و سرهنگ نيستم» دريچه اى هر چند تنگ از اميد را گشود. درباره «حسن روحانى» 
رييس جمهورى جديد ايران و تغيير در ساخت قدرت بدون شك بايد هنوز صبر كرد 
تا در كنار نتايج عملى حل وفصل پرونده هسته اى كشور و روابط با جامعه بين المللى، 
تاثير رويكرد دولت و به خصوص وعده هاى انتخاباتى وى را در حوزه سياست داخلى و 
به سامان شدن اقتصاد و اجتماع ايران مشاهده كرد. در حوزه كلان تشكيلات مذهبى 
اين بار كاتوليك ها دست به كار بزرگى زدند و پاپ محافظه كار «بنديكت شانزدهم» را 
به صومعه براى بازنشستگى فرستادند تا با برگزيدن كاردينال آرژانتينى براى اولين بار 
پاپى را بر دستگاه محافظه كار واتيكان حاكم كنند كه ضمن برگزيدن نام «فرانسيس 
اول» راه را براى تحولات جديد و اجتناب ناپذير در دستگاه مذهبى كاتوليك هموار 
ــايد سال 2013 براى ايتاليايى ها يك سال تاريخى باشد چراكه بعد از چند  كند. ش
دهه بالاخره اين كشور و دستگاه سياست رم توانست از يك تنگنا و پيچ صعب العبور 
گذر كرده و «سيلويو برلوسكنى» بزرگ ترين پوپوليست سال هاى اخير اروپا را به زير 
كشيده و با راى سناى ايتاليا وى را به جرم فساد مالى و شخصى كنار بگذارد. به يقين 
ــال 2013 در تاريخ به عنوان يك سال خاكسترى و بدفرجام شناخته خواهد شد  س
هرچند رصد تحولات نشان مى دهد كه نبايد اميد چندانى هم به سال 2014 داشت. 

 اردشير زارعى قنواتى

پايان 2013 خاكسترى و بدفرجام
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شايد سال 2013 براى ايتاليايى ها يك سال تاريخى باشد چراكه 
دستگاه سياست رم توانست از يك تنگنا و پيچ صعب العبور گذر 

كرده و «سيلويو برلوسكنى» بزرگ ترين پوپوليست سال هاى اخير 
اروپا را به زير كشد. به يقين سال 2013 در تاريخ به عنوان يك سال 

خاكسترى و بدفرجام شناخته خواهد شد هرچند رصد تحولات 
نشان مى دهد كه نبايد اميد چندانى هم به سال 2014 داشت

 حسين
احمدى نياز*


